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 چکیده
ها و ساختارگرایان، در قرن بیستم به طور بررسی ساختارهای روایی پایه که در میان فرمالیست

توان ها، میویژه برخوردار است. در میان فرمالیست یاز اهمیت ،های ادبیل شد، در پژوهشمنسجم دنبا
منظور منعکس شد، اولین تلاش بهقصه  شناسینظریۀ ولادیمیر پراپ را که در کتابی با عنوان ریخت

لب شناسان ساختارگرای فرانسوی را به خود جپردازی روایت دانست که بعدها توجه روایتنظریه
توان کشف کرد. این روش که کرد. به کمک روش پراپ، آشکار شد که ساختار نهایی روایت را می

دهد، در آثار گرماس و برمون دگرگون شد. ها در طرح روایی اهمیت میویژۀ شخصیتبه نقش
د. های پراپ، توانست فرضیۀ مدل کنشی را ارائه دهگرماس با مطالعۀ ساختارهای معنا و ادامۀ پژوهش

برمون نیز که اساس کارش بر آثار پراپ استوار بود، نظریات خود را بر مبنای تکمیل و بازبینی تئوری 
تحلیلی، بین آرای گرماس و برمون در  -گذاری کرد. در جستار حاضر، با روش توصیفیپراپ پایه

چگونه گرماس و  شود کهنشان داده می شده،باره مقایسه انجام با نظریات پراپ در این ،باب روایت
 اند.تر خود قرار دادههای جامعمایۀ نظریهبرمون، آرای پراپ را دست

 .ویژهگرایی، روایت، پراپ، گرماس، برمون، نقشساخت: هواژکلید
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 مهمقدّ .1
ترین واحد کوچک، شناسان ساختارگرا در مواجهه با هر داستان، نخستروایت

های ترکیب به بررسی این واحدها و راه گاهآن ،ساختاری را کشف و تعریف کرده

تر این روش را به کار بست و با توجه به آن، به نیز پیش 3پردازند. پراپها با هم میآن

های پراپ دربارۀ های فولکلوریک روسی پرداخت. عمدۀ نظریهتجزیه و تحلیل قصه

از هر مطرح شده است؛ اثری که شاید بیشتر  3شناسی قصهریختروایت، در کتاب 

 شناسی تأثیر گذاشته باشد.در علم روایت ،کتاب دیگر

گاه به خاص جدا کرد و آن یهایرا به روش پراپ در ابتدا اجزای سازندۀ قصه

ها پرداخت. در نتیجۀ این مطالعه، مشخص شد های آنها با توجه به سازهمقایسۀ قصه

ها ود دارد. نام قهرمانان قصهر هم وجعلاوه بر عناصر ثابت، عناصر متغیّ ،که در هر قصه

ها که ا کارهای آنامّ ؛کندر، تغییر میعنوان عناصر متغیّها، بهو همچنین صفات آن

. بنابراین پراپ نتیجه گرفت که در شودتغییر نمیدچار همان عناصر ثابت قصه است، 

ویژۀ های مختلف نسبت دارد؛ یعنی نقشبا شخصیت ،یک قصه، اغلب کارهای مشابه

ها را جدا اند و قبل از هر چیز باید همۀ آنهای بنیادین قصههای قصه، سازهشخصیت

و  اندگزارهویژه پی برد که معادل رد یا نقشکارک 13کرد. بدین ترتیب، پراپ به 

)پراپ،  ندهست همچنین هفت شخصیت را در نظر گرفت که معادل نهاد در دستور زبان

3111 :93- 81.) 

که تغییر وضعیت از حالتی متعادل به غیرمتعادل و  داندمیمتنی روایت را  ،پراپ

 «رخداد»کند. او این تغییر وضعیت را دوباره بازگشت به حالت متعادل را بیان می

از عناصر اصلی روایت است و تقریباً عمدۀ کار او در  ،نامد. به نظر پراپ، رخدادمی

« کارکرد»را  زی که وی آنها، شناسایی این رخدادهاست؛ چیشناسی قصهریخت

 (.31: 3133)اخوت،  خواندمی

                                                           

1. Propp 

2. Morphology of the Folktale 
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شناسی به ارمغان ی مهم برای دانش روایتیپس از پراپ که نظریاتش دستاوردها

به مطالعۀ روایت و ساختار آن توجه و  3و برمون 3آورد، ساختارگرایانی نظیر گرماس

، به بازیگران شناسی ساختاریمعنیتر کردند. گرماس در کتاب نظریۀ او را کامل

نشگر تقلیل ها را به شش ک  تر، آنبندی علمیگانۀ پراپ ایراد گرفت و با تقسیمهفت

اند بلکه ساختاری های داستانی نیستند؛گوید این کنشگرها، شخصیتداد. گرماس می

ها شخصیت مورد نظر را قرار داد. به عقیدۀ او، با کمک این جای آنتوان بهکه می

ای به بدون اینکه لطمه های کنشی پراپ را استنتاج کرد؛وان حوزهتشش کنشگر می

 (.30)همان: شود ساختار قصه وارد 

. وی اساساً کند، نظریۀ روایی پراپ را نقد میمنطق قصهبرمون هم در کتاب 

کند. برمون ها تغییراتی ایجاد میا در توالیِ آنامّ ؛پذیردکارکردهای روایی پراپ را می

طور خودکار به  ه همچون الگوی پراپ، بهکجای آن که هر کارکرد بهمعتقد است 

ند از: تحقق اکارکرد بعدی منتهی شود، دو انتخاب در پیش روی خود دارد که عبارت

خوانیم، هر لحظه احساس توفیق یا شکست. وقتی داستانی را میو  یا عدم تحقق

ای بزند که سرنوشت ای تازههتواند دست به انتخابکنیم که قهرمان داستان میمی

از الگوی  ،کندترتیب، مدلی که برمون پیشنهاد می روایت را تغییر خواهد داد. بدین

زیرا شکست قهرمان را نیز دربر دارد و این امر در الگوهای  ؛پراپ کارآمدتر است

تحلیل ساختار روایی، از جمله تحلیل پراپ مغفول مانده است. از سوی دیگر، برمون 

ها را به هشت مقوله کاهش داد: کردهای مورد نظر پراپ را محدودتر کرد و آنکار

کاری و درآمد، غیبت، ممنوعیت، نقض ممنوعیت، خبرخواهی، خبریابی، فریب

که مشهود است، برمون در مقایسه با (. چنان330: 3111)گیرو،  همدستی ناخواسته

 ورزد.بر تجمیع کارکردها تأکید می ،پراپ

                                                           

1. Greimas 

2. Bremond 
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شناسی را با ضر بر آن است که آرای گرماس و برمون در عرصۀ روایتجستار حا

مورد مطالعۀ تطبیقی قرار  ،نظر پیشگام در این زمینهعنوان صاحببه ،نظریات پراپ

 دهد.

 

 . پیشینة پژوهش1
 یهایپژوهش ،های پراپ، گرماس و برمونشناسی از منظر نظریهدر حوزۀ روایت

جاناتان کالر در کتاب  شود.ها اشاره میبرخی از آنبرجسته ارائه شده است که به 

های ترین طرحدر همان حال که نگاه انتقادی خود را به مهم بوطیقای ساختارگرا

کند، در بخش بوطیقای ها در میدان عمل حفظ میساختارگرایی از طریق تجربۀ آن

 های گرماس و برمون درخصوص(، به بررسی دیدگاه131-311)صفحات  رمان

، در بخش درآمدی بر نظریۀ ادبیپیشدر کتاب  1تونلپردازد. تری ایگروایت می

با نگاهی جامع و منتقدانه سعی کرده به بعد(  399)صفحۀ  شناسیساختارگرایی و نشانه

شناسی ساختارگرا )پس از پراپ( را های مهم چند دهۀ اخیر در باب روایتاست نظریه

 درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیاتدر کتاب  2لزرابرت اسکومرور و موشکافی کند. 

نظیر کارکردها و  ،به بعد(، اجمالاً به جوانب مختلف نظر برمون 311)از صفحۀ 

 ۀنظریگانۀ روایت توجه کرده است. رامان سلدن در فصل سوم کتاب های سهتوالی

-331ات های دوگانه و نظریۀ روایتی )صفحدر بررسی نظریۀ تقابل ،ادبی و نقد عملی

، 4و جان آپدایک 3هایی از آثار آرتور میلرۀ نمونهئطور عملی و با ارا ( به31

در  5های پراپ، گرماس و برمون را به طور جداگانه کاویده است. برنا موراندیدگاه

)صفحات  ، با عنوان ساختارگرایی و بعد از آنهای ادبیات و نقدنظریهفصل نهم کتاب 

                                                           

1. Terry Eagleton 

2. Robert Scholes 

3. Arthur Miller 

4. John Updike 

5. Berna Moran 
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مختصر به توضیح دربارۀ الگوهای کنش گرماس و هفت طور خیلی  ( به313-333

 عرصۀ عملی که در نظریۀ پراپ بود، پرداخته است. 

اثر  شناسی ساختارگرامعنی اثر پراپ، شناسی قصهریختباید به  ،علاوه بر این منابع

ها به تبیین نظریه و هم اشاره کرد که در آن برموناثر  منطق داستانو گرماس 

شناسی ریختیعنی  ،ترین اثرشغیر از پراپ که مهماند. به د پرداختههای خودیدگاه

، چند بار به فارسی ترجمه شده است، آثار گرماس و برمون در زبان فارسی از قصه

 کمتر برخوردارند. یشهرت

ویل أساختار و تاز منتقدان و پژوهشگران ایرانی، احمدی در فصل ششم کتاب 
های پراپ، ( به توضیح دیدگاه399-313صفحات ، ذیل عنوان شکل و معنا )متن

ای گرماس و برمون دربارۀ ساختار روایت پرداخته است. پروینی و ناظمیان هم در مقاله

، با «شناسیالگوی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روایت»عنوان  با

ه، چند قصۀ شناسانیی و قابلیت الگوی پراپ در تحلیل ریختاهدف ارزیابی کار

ای با عنوان اند. خراسانی در مقالهفارسی را از این منظر مورد تحلیل و بررسی قرار داده

، آرای برمون را در «شناسی ساختارگراکلود برمون، پیش درآمدی بر بوطیقای روایت»

موضوع بحث خود قرار داده است. با توجه به آرای گرماس نیز  ،شناسیروایت ۀزمین

توان ها میعملی، چند مقاله به زبان فارسی موجود است که از جملۀ آن در حوزۀ نقد

شناسی در دو منظومۀ غنایی اثر نظامی بر اساس الگوی قایسۀ روایتم»مقالۀ  به

 .   اشاره کرد نوشتۀ نصیری افراپلی و همکاران ،«گرماس

   

 روش پژوهش .2
ندهایی که پراپ و گرماس تحلیلی و با الهام از فرای -این پژوهش با روش توصیفی

کنند، به تحلیل و مقایسۀ تطبیقی آرای و برمون در باب ساختار نهایی داستان تشریح می

 این سه تن دربارۀ روایت پرداخته است. 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش .3
به  ،شناسانی نظیر گرماس و برمون در تحقیقات خودبا توجه به این نکته که روایت

 ی، پژوهشکردندنظریۀ او را در باب ساختار روایت تکمیل  ،کردهآرای پراپ مراجعه 

مستقل به زبان فارسی در دست نیست که از دیدگاه تطبیقی، آرای این سه تن را در 

 باب روایت مقایسه کرده باشد. جستار حاضر، کوششی است برای جبران این کاستی.

 

 بحث و بررسی .3

 1شناسی ساختارگراروایت .3-1

قرن بیستم با شتاب گسترش یافت و  10ایی در عرصۀ ادبیات، در دهۀ ساختارگر

مورد پذیرش قرار  ،عنوان دو منبع اصلی آن شناسی ساختارگرا و فرمالیسم روس بهزبان

شکلی از ساختارگرایی است ، شناسی ساختارگرا(. روایت338: 3113)موران،  گرفت

، 3، رولان بارت2تان تودوروفشود و منتقدانی چون تزوکه علم روایت تعریف می

)ایگلتون،  روندهای نامدار آن به شمار میاز چهره ،، گرماس و برمون4ژرار ژنت

 که چگونه معنای داستان از ساختاردهند شناسان نشان می(. این روایت391: 3110

 مون، هویت مفروض، صدا، سبک، ساختشامل عناصری از قبیل مض - فراگیر آن

 (.139: 3131)برسلر،  گیردشئت مین -دستوری و لحن

توان به ساختارهای ها را میداستان ساختارگرا بر این باورند که همۀشناسان روایت

مبتنی بر این اندیشه است که  ،و مشخصی تقلیل داد. اساس این عقیده روایی اساسی

یا نظام  شناختی )گفتاری یا نوشتاری( بر پایۀ یک دستور زبانهای ویژۀ زبانتمام گفته

ها را تولید کند. این زبانی قرار دارد که قادر است مجموعۀ واقعاً نامحدودی از گفته

. شودهای واقعی استنباط میبلکه از خلال گفته موجودیتی جداگانه ندارد؛ ،نظام

                                                           

1. structuralist narratology 

2. Tzvetan Todorov 

3. Roland Barthes 

4. Gérard Genette 
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شناختی او بر ساختارگرایی تأثیر گذاشت، این های زبانکه نظریه 1فردیناند دوسوسور»

(. به باور او، 331: 3118)سلدن، « گفته را پَرول )گفتار( نامیده است نظام را لانگ و

 (.11: 3131)بهرامی،  ر به نظام زبان وابسته استتفکّ

 :استگرا شامل سه ب عد اصلی زیر نظریۀ روایتی ساخت

 ؛3ایمایهساخت درون. 3

 ؛1ها(ساخت خطی )زنجیرۀ کنش. 3

 .ساخت روایتی )چگونگی نقل داستان(. 1

های توان اظهار داشت که بر اساس غالب نظریهتوجه به مورد دوم، می با

رود و ها به کار میشود تعداد عملکردهای روایتی که در داستانگرا سعی میساخت

در  پراپای تقلیل داد. آورد، تا اندازهها را به وجود میای از کنشبه همراه آن زنجیره

های روسی پیدا عملکرد در مجموعه قصه 13، های پریانشناسی قصهریختکتاب 

ها و با نظمی یکسان به کار کرد و نشان داد که برخی از این عملکردها در همۀ قصه

و  «رسدشریر به سزای اعمال خود می»ند از: ارفته است. دو عملکرد واپسین عبارت

 .«نهدکند و تاج پادشاهی بر سر میقهرمان ازدواج می»

شناسی از عملکردها در ارتباط با کوشیدند نوعی سنخگرایان بعدها ساخت

کند که بندی را کلود برمون ارائه میترین صورتتر بسازند. سادهیکاربردهای کلّ

دهد. اگر طرح مشهور گرماس را هم زنجیرۀ منطقی عملکردهای روایتی را توضیح می

ار بریم، های روایتی متمرکز است، به ککه برحسب شش الگوی کنشی بر شخصیت

 ؛نامیدگرماس آنچه را خود معناشناسی ساختاری می»شود. باز همان نکته آشکار می

گرفت، بسط داد. الگوهای سان جملات در نظر میها را بهیعنی روشی که روایت

ها اند که زیرساز تمامی روایتیکنند و مقولاتی کلّها عمل میمانند اسمکنش به

 (. 330 -331)همان:  «هستند

                                                           

1. Ferdinand de Saussure 

2. thematic 

3. the sequence of actions 
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هم از آثار بسیار مهم در زمینۀ  رولان بارتنوشتۀ ، «تحلیل ساختاری روایت»مقالۀ 

شناسی ساختارگرا است. بارت پیشنهاد کرد که متن روایی به واحدهای روایت

ها. بارت بر ها و نمایهنقش ند از:اایی تقسیم شود. این واحدها عبارتساختاری مجزّ

ریزی کند؛ تاری را برای تجزیه و تحلیل پیاساس این فرایند کوشید یک مدل ساخ

: 3130مدلی که بتوان آن را در مورد متون روایی به طور عام به کار بست )مکاریک، 

113.) 

ثیری أت م3310در دهۀ  اثر ولادیمیر پراپ، ،های پریانشناسی قصهریختکتاب 

م 3380از دهۀ گرایان فرانسوی آن بر ساخت . البته تأثیرژرف بر ساختارگرایی گذاشت

بندی پراپ از نشان داد که دسته «ساختار و شکل»در مقالۀ  1آشکار شد. لوی استروس

: 3130)احمدی،  عنوان روشی آفریننده مهم استهای روسی تا چه حد بهحکایت

کید کرد و شناسیک کار پراپ تأنیز بارها بر اهمیت روش 2(. یاکوبسن391-391

 ، با کتاب پراپ آغاز شده است.کلمهمعنای دقیق شناسی به معتقد بود که روایت

 آرای ولادیمیر پراپ دربارۀ روایت .1 -3

شناسی ریختبا انتشار کتاب  م3331آرا و نظرات خود را در سال  ،ولادیمیر پراپ

پردازد، نمونۀ خوبی های پریان روس میبیان کرد. این کتاب که به بررسی قصه قصه

بندی هایی است که در زمینۀ طبقهترین پژوهشاز مهمبرای نقد ساختارگرا و یکی 

 است. شدههای فولکلوریک ارائه قصه

های خود را در دورۀ فرمالیسم روس ارائه کرد، کتابش را بر اگرچه پراپ نوشته

شناسان نقطۀ آغازی شد برای روایت ،ها بعداساس درک ساختارگرا نوشت که سال

: 3113ت را در مرکز توجه خود داشتند )موران، های روایفرانسوی که ساختار شیوه

های پریان روس را در آمده از بررسی صد قصه از قصهدست(. پراپ که نتایج به388

ظاهر له پرداخت که در پس بهئکتاب خود منتشر کرد، پیش از هر چیز به اثبات این مس

                                                           

1. Lévi-Strauss 

2. Jakobson 
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راپ در زمینۀ ها، ساختار یگانۀ مشترکی وجود دارد. کار پیشگامانۀ پع قصهمتنوّ

رنگ بود یهای عامیانه، آغازگر مطالعات ساختارگرایانه در باب پِشناسی قصهریخت

 (.330: 3131 )کالر،

به کار های کلانی شناسی، اصطلاحی بود که پراپ برای توصیف دگردیسیریخت

بینند و این هنگامی بود های عامیانه به خود میهای روایتمایهکه برخی از درونبرد 

ها چیزی دستگیرش نخواهد شد. او خصیتشکه او متوجه شد از مقایسۀ تصاویر یا 

ای ای در مورد یک خرگوش ممکن است تفاوتی بنیادی با قصهفهمید که مثلاً قصه

ها را در چارچوب الگوهای کنش توان قصها میدیگر از این دست داشته باشد؛ امّ

لحاظ نقش و رابطه به خود  ازکه تغییراتی را مایۀ قصه ها با یکدیگر مقایسه کرد. بنآن

ها )مکاریک، مایهشناسی بنکند و این یعنی ریختدیده است، این الگوها را تولید می

3130 :33.) 

زیرا  ؛گیرندهایی که او مطالعه کرده است در یک طبقه قرار میبه گفتۀ پراپ، قصه

ی اگر حتّ  کند؛ن میها را معیّنشود و طبقۀ آاز ساختی برخوردارند که فوراً حس می»

مثابۀ پایه ناخودآگاه به، (. ساخت قصه390: 3111)پراپ،  «خودمان واقف به آن نباشیم

مختصات »یا به هیئت  روشنی معلوم گرددشود و باید بهی میبندی تلقّ طبقه و اساس

 (.)همان «صوری و ساختاری برگردانده شود

که در نوع خود از نخستین - ساختاری ، پیش از پراپ در تحلیلی1وسلوفسکی

از ترکیب  ،رنگیعی شده بود که هر پیمدّ -آمدچنین به حساب میی اینیهاتحلیل

مایه یا یک بن ،«ربایداژدها دختر شاه را می»که مایه تشکیل شده است؛ مثلاً اینچند بن

چهار عنصر  توان بهمایه را میا به گفتۀ پراپ، همین موتیف یا بنامّ ؛موتیف است

بدون اینکه  ،دیگر عوض کرد یتوان با عنصرتجزیه کرد. هریک از این عناصر را می

یا هر  «غول»، «جادوگر»جای آن،  توان برداشت و بهرا می «اژدها»رنگ تغییر کند. پی

ارزش و عزیز دیگری توان با هر چیز بارا می «دختر»نیروی پلید دیگری را قرار داد. 

                                                           

1. vesselivski 
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توان هر پدر یا صاحب و مالک دیگری را قرار داد و می «شاه»جای  بهجا کرد. جابه

اش جای آن هر فعل دیگری را قرار داد که نتیجه را برداشت و به «رباییآدم»توان می

های عای پراپ این است که برای خوانندهاش باشد. ادّفقدان چیزی در جای اصلی

د است که هریک از اعضای اصر متعدّرنگ، فهرستی از عنیک متن، واحد نقشمند پی

ها که واحدهای برگزید؛ درست مانند واج ی خاصتوان برای داستانآن را می

ی یابند. از های مختلف تجلّگفتارهای واقعی به روشتوانند در پارهنقشمندند و می

هایی نقشاند: یکی فه تشکیل شدهاز دو نوع مؤلّ  ،های عامیانهقصه همۀدیدگاه پراپ، 

 سازندرنگ را میکنند و دیگری کارکردهایی که پیهای قصه ایفا میکه شخصیت

 (.333: 3131)کالر، 

ا پراپ ع خواهیم یافت؛ امّها را بسیار متنوّها، آنهای قصهت در شخصیتما با دقّ

. رودفراتر نمیگونه  13ها از ها، دریافت که تعداد آنبا توجه به اعمال شخصیت

نامد، به وجود می «کارکرد»ها را عمل که پراپ آن 13را این  زنجیرۀ رخدادها

 (.313-10: 3111آورند )پراپ، می

بلکه  ؛شوندکارکردی که پراپ تشخیص داده، در یک قصه جمع نمی 13همۀ 

عی ها و رخدادهای متنوّشود. شخصیتا ترتیبشان عوض نمیآیند؛ امّها میفقط برخی

های شجاع مثلاً در یک قصه، انسان ؛کارکرد محدودند ها شاهدیم، از نظرکه در قصه

ای دیگر، در قصه ها خدمت کند؛خواهند که سه سال برای آنجنگل از قهرمان می

یک ساحل و یک بخاری، غذایی کاملاً ساده در اختیار قهرمان  ،یک درخت سیب

د. این دهد سنگ بزرگی را بلند کنگذارند و در دیگری، اژدها به او دستور میمی

 «آزمون» با یکدیگرند، در واقع اَشکال متنوّع کارکردرخدادها با اینکه کاملاً متفاوت 

قهرمان است و اگر قهرمان  ،ها چیزی که اهمیت داردآیند. در همۀ آنبه شمار می

شود. بتواند این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد، شیئی جادویی به او بخشیده می

های شجاع، درخت، ساحل، بخاری و اژدها، همگی بخشندگانی ندر آن صورت، انسا

 .آزمونهستند بسترساز کارکرد 
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شناختی، های شخصیتی، روانکه مشهود است، پراپ کاری به ویژگیچنان

پردازد؛ چون موقعیت و جنسیت کاراکترها ندارد و تنها به کارکردهایشان می

حضور  ،ها برای ابراز کارکردی ویژهها، تنها و دیگر چیزهای موجود در قصهشخصیت

 اند.پیدا کرده

ها به تمرکز کارکرد در میان بود، پراپ در برخی عرصه 13اگرچه صحبت از 

هایی های عملی متناسب با شخصیتها، عرصهکند. این عرصهکارکردها اشاره می

اه همر ،کندکنند. پراپ هفت حوزۀ عمل مشخص میهستند که کارکردها را ارائه می

ها. به عبارت دیگر، چون برخی از کاراکترهای با هفت شخصیت متناسب با آن

هایی که در )بیشتر با قهرمان(، نقش گانه با یک شخصیت سازگاری دارندویکسی

؛ یاریگر. 1؛ بخشنده .3؛ شریر. 3کند: اند، تعدادشان از هفت تجاوز نمیقصه پراکنده

 (.383-388: 3113قهرمان دروغین )موران،  .1؛ قهرمان .1؛ فرستنده .8؛ شاهدخت .9

 ،عنوان مثال؛ بهها جای گیردامکان دارد گاه شخصی در بیش از یکی از این رده

کند. همچنین  یا پیشگو نقش فرستنده را ایفا شخصیت شریر، قهرمان دروغین هم باشد

یت شخص مثلاً چند ؛این امکان وجود دارد که چند شخصیت در یک رده جای گیرند

یا قهرمان به دنبال شاهدخت و  بودهران بسیار گیا تعداد یاری بدکار وجود داشته باشند

 (.391: 3130پدر خویش باشد )احمدی، 

کند؛ زیرا چیزی که مورد ها نمیای به زیبایی، تفسیر یا معنای قصهپراپ هیچ اشاره

این چهار  هایش،ای از روایت است. او پس از بررسیبررسی اوست، ساختار شیوه

 کند:های پریان روسی مطرح میی را دربارۀ قصهاصل کلّ

ها هرکس که باشند و کارکردها به هر شکلی که عینیت یابند، شخصیت» .3

ها را ترین بخش قصههاست. کارکردها اصلیها، عناصر پایدار قصهکارکرد شخصیت

 دهند.شکل می

 ها محدود است.شمار کارکردهای موجود در این قصه .3

 رتیب کارکردها همیشه ثابت است.ت .1



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 211

ال
س

 
ـ 

م 
ده

از
ی

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
به

99
11

ت
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

کم
وی

 

: 3113)موران، « دهندای واحد را تشکیل میها از نظر ساختمان، گونههمۀ قصه .9

383.) 

این توضیح مختصر که بر اساس کار پراپ ارائه شد، روش ساختارگرایانۀ او را 

 دهد.نشان می

هایی که پس از طرح نهایی یکصد حکایت مورد بررسی پراپ )که با حکایت

خوان است(، چنین است: اند نیز هم، به روش او بررسی شدهشناسیریختنتشار کتاب ا

دلی است که از کودک یا ساده ،سالخورده ،شخص اصلی یا قهرمان، در آغاز بیمار»

شود. کنش او )که گاه اش گذاشته میخبر است. وظیفۀ دشواری به عهدهرازی بی

ویژۀ نهایی و های پیوسته( نمایانگر نقشای از کنشکنشی ساده است و گاه زنجیره

ها، برای روشن کردن معنای شخصیت« گسترۀ کنش»تجریدی است. پراپ از مفهوم 

های ویژه استفاده کرده است. در پایان همچون نتیجۀ منطقی کنش یا زنجیرۀ کنشنقش

: 3130)احمدی،  «آیدشود یا هدف نهایی به دست میقهرمان، راز داستان فاش می

391.) 

...(، عملی است که شخصیتی از اشخاص قصه و ویژه، خویشکاری)نقش ارکردک

 «شودنظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد، تعریف میاز »دهد و انجام می

کننده و حیاتی تحلیل پراپ است. او (. این تعریف، مختصۀ تعیین81: 3111)پراپ، 

توانند جانشین یک کارکرد ایی میکند که چه کارکردهاین پرسش را مطرح می

قصه تغییر دهند و  بدون اینکه نقش آن را در کلّ ؛مشخص درون داستان شوند

و تحت عنوان نام آن کارکرد مورد نظر، قرار  یای کلّمجموعۀ این کارکردها در طبقه

تواند مستقل از جایگاهش در فرایند روایت گیرند. یک کارکرد مشخص نمیمی

های بسیار توانند در دو داستان مختلف، نقشیرا رویدادهای یکسان میز ؛تعریف شود

بندی دسته ،عنوان دو کارکرد متفاوتها را بهمتفاوتی داشته باشند و از این رو باید آن

تواند قلعۀ بزرگی را بسازد تا مأموریت خطیری را که به او کرد. قهرمان داستان می

ی برای اینکه در یا حتّ لات افراد شرور دفاع کندبرابر حمدر  ،ل شده انجام دهدمحوّ
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آنجا ازدواجش را با دختر پادشاه جشن بگیرد. در هریک از این موارد، رویداد 

ی دیگر تعویض شود و با رویدادهای قبل و بعد از یتواند با رویدادهامی «ساختن قلعه»

کرد متفاوت ای از یک کارخلاصه اینکه نمونه ؛مختلف داشته باشد یروابط ،خود

کارکرد مختلف را از یکدیگر  13ای بالغ بر صد قصه، است. پراپ که با بررسی پیکره

دهند و حضور و ای را تشکیل میبازشناخت، معتقد است که این کارکردها مجموعه

: 3131)کالر،  ها به حساب آیدرنگبندی پیتواند مبنای طبقهها میغیابشان در قصه

333-333.) 

 حالی در ،رنگ دانستمند پیچه گفته شد، پراپ را باید پیشرو مطالعۀ نظامبنا بر آن

- شانهای انضمامیمایههای پریان را بر اساس ب نفولکلورشناسان، قصه ،ترکه پیش

ای را پیشنهاد بندیکردند، پراپ ردهبندی میطبقه -هاقهرمانان، جادوگران، شاهزاده

هایی نظیر نقش .مایه استوار شده بودنقش و نقش دترِکرد که بر پایۀ مفاهیم مجرّ

، جدا از رنگرا در پیها شخصیت ، شیوۀ مشارکتیاریگر و خواسته، شرور، قهرمان

یا  مأموریت، پاداشهایی مانند مایهکنند؛ نقشهای فردی آنان تعیین میخصوصیت

این  اصّخ رخدادها را برای کلّ داستان، جدا از سرشتآزمون، اهمیت راهبردی 

یا  برعهدۀ یک قورباغه مثلاً تواندکنند. انجام یک نقش واحد میرخدادها، ثبت می

مایۀ واحد نیز ممکن است مثلاً از راه تمیز کردن اصطبل و یک نقش یک پیرمرد باشد

 (.383-380: 3130عملی شود یا از طریق کشتن یک اژدها )مکاریک، 

، کار های پریانشناسی قصهریختاب ولادیمیر پراپ در کت ،بینیمکه میچنان

های کلیۀ قصه ،گرا آغاز کرد و جسورانهشناسی ساختامیدبخشی را در زمینۀ روایت

که هر قصۀ عامیانه  کردکارکرد ثابت تقسیم  13فولکلوریک را به هفت حوزۀ عمل و 

 کند.های عمل را به طریقی خاص ترکیب میصرفاً این حوزه

 آلگرداس گرماس  .3-2

های پرداز معناشناسی روایت، در کتابترین نظریهم(، مهم3333-3331) رماسگ

ساختارگرایی را بر ادبیات تطبیق داد و  ،ادر باب معنو  شناسی ساختاریمعنی ،خود
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ای را که پراپ بنیان نهاده است، های اساسی روایت، سعی کرد شیوهضمن بررسی پایه»

(. او که از نظر مبانی 333: 3113)موران، « دتری بدهشکل علمی ،گسترش داده، بدان

شناسی متمایل بود، از جمله کسانی است که در شناخت ساختارهای به نشانه ،فکری

 هایی کرد.روایت، نوآوری

ها را با ساختار روایت را بسیار نزدیک به ساختار گرامری زبان و داستان ،رماسگ

اس حائز دانست.آنچه برای گرمتار میثّر از یک الگو و ساخأمت ،هایشانوجود تفاوت

های منفرد. علاوه بر این، نه متن ،هاستی و سازندۀ روایتاهمیت است، دستور زیربنای

محدود است. تلاش برای  ،گرماس اعتقاد داشت دستور روایت نیز مانند دستور زبان

ترین اقدامات ساختارگرایی محسوب از مهم ،هایافتن توصیفی از دستور روایت

علاوه بر قصه و  ،(. این الگوی ساختاری فراگیر330: 3111شود )گرین و لبیهان، می

با »هدف گرماس آن بود که  گیرد.داستان، سایر ساختارهای روایی را نیز دربر می

« گیری از تحلیل معنایی ساخت جمله، به دستور زبان جهانی روایت دست یابدبهره

 (.399: 3119)سلدن، 

 آرای گرماس با پراپ دربارۀ روایتمقایسة  .3-2-1

 ،شناسی پراپ استوار کرد. پراپشناسی را بر پایۀ نظریۀ ریختروایت ،گرماس

های جمله یکی دانسته بود و کنش «موضوع»های فولکلوریک را با های قصهشخصیت

 ا گرماس بهامّ ؛دانستجمله برابر می «محمول»ها را با ویژهیعنی نقش ،ویژۀ داستان

طور که برای شناخت معنای  یاری گرفت. همان ،«رفتپی»از مفهوم  ،ویژهی نقشجا

های دستوری را دانست، برای شناخت معنای یک جمله باید معنای واژگان و قاعده

)احمدی،  را فراگرفت «دستور داستان»های ها و قاعدهرفتیک متن هم باید معنای پی

3130 :313.) 

 ،ی ابداع کندتوانست برایشان عنوانی کلّا که میکارکردهایی ر همۀ ،گرماس

بدون اینکه »وجود دارد:  رفتبندی کرد و اذعان داشت که سه نوع زنجیره یا پیطبقه

له را به شکلی جامع روشن کنیم، باید در قالب یک فرضیه بگوییم ئقادر باشیم تکلیف این مس
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. این سه زنجیره را (333: 3310ماس، )گر «که سه نوع زنجیرۀ روایی از یکدیگر قابل تمایزند

 :3131)کالر،  نامید 1و زنجیرۀ انفصالی ،3دی، زنجیرۀ تعه3ّگرماس، زنجیرۀ اجرایی

 (.388-389: 3111 ،اسکولز ؛331

شود، شود؛ مثلاً کاری انجام میزنجیرۀ اجرایی به انجام تکالیف و امور مربوط می

. زنجیرۀ تعهدی، موقعیت ... زند وسر میرسد، رفتاری از کسی مأموریتی به انجام می

شود که کاری را انجام بدهد یا د میکسی متعهّ) دهدرا به سوی غایتی خاص سوق می

 شودها را شامل میجاییانواع جابه همۀزنجیرۀ انفصالی،  ...(.دست به کاری نزند و

تر از مهم ،دی یا هدفمندشناسیک، زنجیرۀ تعهّاز دیدگاه روش (.331: 3131)کالر، 

نکتۀ مرکزی طرح نیستند،  ،ها در خوددهد وضعیتنشان می زیرا ؛زنجیرۀ اجرایی است

د و پیمان است. به گمان در حکم پذیرش یا رد تعهّ ،خوانیمبلکه آنچه ما وضعیت می

کنند و یا از ها یا از وضعیتی منفی به وضعیتی مثبت حرکت میبیشتر داستان»گرماس، 

 (.313: 3130)احمدی، « شوندشکستن پیمان منجر میوضعیتی مثبت به 

دخالت  ،رفت اجرایی، کنشگرهای فرستنده، گیرنده، فاعل، یاریگر و رقیبدر پی

بر  ،رفترفت انفصالی، نقش اصلی با فاعل است و پیشبرد این پیولی در پی ؛دارند

ه، نهادهای بالاتر رفت پیمانی، رابطۀ فاعل با فرستندهای او متمرکز است. در پیفعالیت

است و ممکن است رقیب درصدد برهم زدن این  مطرح،و قواعد و مقررات مهم جامعه

نظر قرار گیرد، رویکرد کل به  رفت باید مدّپیمان باشد. نکتۀ دیگری که در این سه پی

 جزءگرای گرماس است.

دادی رفت نیز از تعو هر پی رفتهر داستان از تعدادی پی ،که مشهود استچنان

شناسی، نامیده، تشکیل شده است. در نشانه 9ها را عنصر رواییالگوها که گرماس آن

اللفظی آن، چیزی است که عملی را انجام اصطلاح عنصر روایی )که معنای تحت

های های شخصیتگیرد( به کارکردها یا نقشدهد یا عملی روی آن انجام میمی
                                                           

1. les syntagmes performanciels 

2. les syntagmes contractuels 
3. les syntagmes disjonctionnels 
4. actant 
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ساده، اشاره  انوران باشند و خواه اشیایها یا جیک روایت، خواه انسان گوناگون

 یجایگاه ،(. در نظریۀ گرماس، مفهوم عنصر روایی303: 3130)مکاریک،  کندمی

تواند مانند فاعل در دستور زبان روایت، یک شخص یا چیز مهم دارد. عنصر روایی می

ها در روایت شود نقش کنشگران آزاد یا شخصیتموجب می ،باشد و به این ترتیب

 اهش یابد.ک

ها در نظریۀ پراپ قابل قیاس هستند. پراپ عناصر روایی، با هفت دسته شخصیت

ا گرماس با استناد به فرضیۀ پراپ امّ؛ ها جامعیت کامل دارندکه این نقش کندادّعا نمی

عی است که مجموعۀ کوچکی از اصطلاحات مربوط به نقش برای توجیه مدّ

 کند. گرماس برای فراهم کردنکفایت میدهی نمونۀ کوچکی از یک کل سازمان

گزاران همگانی، توصیف مورد نظر خود را از ساخت ها یا کنشای از نقشمجموعه

عای او، پایۀ ها ارائه کند؛ الگویی که به ادّدهد تا الگویی برای نقشمبنا قرار می ،جمله

ن. هیچ یک جمله باشد، چه یک داستا ،چه آن رخداد ؛هر رخداد معناشناختی است

گزارانه قابل درک مگر اینکه در قالب ساختی کنش ؛تواند کلیتی معنادار باشدچیز نمی

 (. Greimas, 1966: 173-176) باشد

از شش مقوله تشکیل شده است که با یکدیگر  ،الگوی عناصر روایی گرماس

 رابطۀ نحوی و مضمونی دارند:

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 فرستنده

 ابژه

 هدف/ مفعول

 گیرنده

 یاریگر

 سوژه

گرفاعل/ شناخت  

 مخالف
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طالب ابژه است و ابژه در میان فرستنده  ،سوژه .است این الگو بر ابژه متمرکز

رسان و طرف وگیرنده قرار دارد. خود سوژه نیز در میان طرف موافق، یعنی فرد یاری

عی است که (. گرماس مد310ّ)همان:  گیردقهرمان قرار می یعنی ضدّ ،مخالف

که شکل  به اینیی داشته باشد، اها کاربندی داستانتواند در ردهالگویش می

در  ،شوندها دو نقش یکسان به یک شخصیت واگذار میهایی را که در آنداستان

 دهد.یک گروه قرار می

ای کاملاً ساختارگرا، هفت نقش مورد بحث پراپ را در سه گروه گرماس به شیوه

مخالف. او  -یاریگر گیرنده و -عین، فرستنده -کند: ذهندوتایی متضاد خلاصه می

چون در یک روایت، اهمیت کسی یا چیزی که یکی از  ؛نامدمی «گرنشک»ها را این

 دلیلدار است، نه به خاطر حالات روانی یا شخصیتش، بلکه به های فوق را عهدهنقش

خواهد سرگذشت پسری را که می»دهد. در حکایتی که کارهایی است که انجام می

عین. گرماس همۀ  ،خترذهن است و د ،دهد، پسرشرح می ،«با دختری ازدواج کند

یاریگر و  ،نامید( هستند)پراپ این ذهن را قهرمان می ذهنکسانی را که طرفدار 

گونه که گفته شد، مهم، کاری خواند. همانمی مخالفتراش یا غیرطرفدارها را مانع

مثلاً در نمونۀ قبلی، چیزی که  ؛دهندها در قصه، حکایت و رمان انجام میاست که این

جای  ،توانست به جای دختر، یک مزرعه باشد. در آن صورتپسر در پی آن است، می

(. 310: 3113)موران،  کردر میرا برعهده داشت، مزرعه پ « عین»دختر را که نقش 

کارکردی را که پراپ پیدا کرده است، در  13کند گرماس همچنین سعی می

 های دوگانه خلاصه کند.بلای از تقامجموعه

هایی خواهیم یافت ف کنیم، حکایتها توقّچنانچه در سطح و ظاهر حکایت

ا اگر گذارند؛ امّبه نمایش می را ی متفاوتیهامتفاوت از هم که رخدادها و شخصیت

ها دقیق شویم، ها بسنده نکرده، در ساختار اساسی حکایتبه خواندن سطحی آن

های مختلف ن رخدادهای گوناگون را در چند دسته و شخصیتتواخواهیم دید که می

بندی کرد. گرماس همانند دیگر ساختارگرایان، در پی گروه ،را در چند نقش ثابت
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خواهد یک نظام را با تمام مناسبات و متعلقاتش بلکه می تک اثرها نیست؛تفسیر تک

 به نمایش بگذارد.

شود، تشکیل می «ابژه -سوژه»جفت یعنی  ،محوری که از جفت اول عناصر روایی

اشاره  ،خواهد به دست آورددهد و به آنچه او میبه شخصی که کنش را انجام می

دهد و نیز به ، به شخصی که مأموریتی به قهرمان می«گیرنده -فرستنده»دارد. محور 

)گیرنده ممکن  کندمیاشاره  ،شودشخصی که این مأموریت به خاطر او انجام می

انسانیت، قدرت یا شادمانی(. محور  مانند ،یلّ ان فرستند باشد یا چیزی بسیار کاست هم

به پشتیبانی که در دسترس فاعل قرار دارد )مادر تعمیدی، اسب،  «حریف -گریاری»

ها فائق شمشیر، انگشتر جادویی( و نیز به موانعی که پیش پای او قرار دارند و او بر آن

دارد. گرماس در نسخۀ بعدی نظریۀ خود، عنصر روایی آید )خائن، مخمصه(، اشاره می

گیرنده محدود کرد و اعتقاد داشت که سایر  -ابژه و فرستنده -را به دو محور سوژه

شوند. او هریک از این چهار عنصر روایی را محورها از این دو محور بنیادین مشتق می

بنابراین، بر اساس و  دقرارگیر« ایمربع نشانه»تواند در داند که میای میمقوله

 (.330: 3130)مکاریک،  های مثبت و منفی آن تجزیه و تحلیل شودقطب

کنند که شاید در همۀ گانۀ گرماس، سه انگارۀ اساسی را تعریف میهای سهجفت

 فتد:ها اتفاق بیانواع روایت

 ؛جو یا هدف )شناسنده یا فاعل/ موضوع شناسایی یا هدف(وآرزو، جست. 3

 ؛)فرستنده/ گیرنده( ارتباط. 3

 (.383: 3111گر/ مخالف( )تولان، یحمایت یا ممانعت )یار. 1

های سوسور و یاکوبسن، هستۀ پدید آمدن واقع گرماس تحت تأثیر دیدگاه در

های دوگانه در داستان و دانست و به نقش تقابلها را در تقابل کنشگرها میقصه

رماس کار خود را با مفهوم بنیادی ویژه داشت. به عبارت دیگر، گ یتوجه ،روایت

 رفت یا زنجیرۀتقابل دوگانه که منش اصلی ادارک انسان است، آغاز کرد. هر پی

کارگیری دو عامل کنش که یا باید متقابل هم باشند یا معکوس یکدیگر، با به ،روایت
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همین رابطۀ تقابل یا تضاد است که کنش بنیادی »بخشد. عینیت می ،به این ادارک

)سجودی،  «آوردرا به وجود می غیره ست و پیوست، هجر و وصل، قهر و آشتی وگس

3119 :11.) 

کسی یا چیزی است که  بوده،سوژه، عنصر محوری کنش داستان  ،از نظر گرماس

هایی در پیِ دهد و ابژه، چیزی است که فاعل یا همان سوژه با کنشکنشی را انجام می

در درون خود دارای نظامی  ،و عناصر رواییدستیابی به آن است. این کنشگران 

ای که هریک عامل پدید آمدن دیگری است. از این رو، گونهبه ؛مند هستندقاعده

توان در درون خود آن مشاهده کرد. قدرت زایشی این الگوی به ظاهر محدود را می

ترین یها متمرکز است و بنیادمانند سایر الگوهای ساختاری، بر رابطه»الگوی گرماس 

: 3119)برتنس،  «فرماستحکم ،رابطه از دید این الگو آن است که بین فاعل و هدف

18 .) 

ویژه و متفاوت دارند.  ی)ابژه( در میان کنشگران داستان، نقش )سوژه( و هدف فاعل

کند و همیشه نیرویی بر فاعل وارد می -گردندکه سایر کنشگرها حول آن می - هدف

قهرمان یا  . هر آنچه بر سر راه رسیدن به هدف قرار گیرد، ضدّفاعل به هدف میل دارد

فرستد رقیب است. فرستنده، فاعل یا شناسنده را به دنبال موضوع شناسایی یا هدف می

کننده برخوردار خواهد شد. در این بین، دو جو، گیرنده یا دریافتوو از این جست

آیند. یاریگر و رقیب نیز له یا درصدد یاری و ممانعت برمی ،نیروی یاریگر و مخالف

د آن یّؤم ،حضور یاریگر ،کنند. در داستانعلیه فاعل در رسیدن به هدف عمل می

نظر  بیشتر مورد ،است که موفقیت عمل، دستیابی به هدف، امیدواری و پایان خوش

شود. است، گرچه حضور رقیب و درنتیجه به تعویق افتادن پیروزی نیز مشاهده می

بر محور قدرت و اعمال آن بنا شده است و در هر داستانی که  ،یگر و رقیبرابطۀ یار

رند و موجب اگذثیر میبر موفقیت یا عدم توفیق فاعل، تأ یکی از این دو حاضر باشند،

 تسریع یا تعویق این امر خواهند شد.
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میان »از جمله  ،داندیک از این عناصر روایی، مراحلی را دخیل میگرماس میان هر

ند از: ارتباط، قرارداد تا اداند که عبارتچند مرحله را دخیل می ،تنده و گیرندهفرس

مراحل  ،)مفعول( )فاعل( و مخالف دهندهمیان یاری ،تبدیل اطلاعات. به همین ترتیب

 (.13: 3113)مارتین،  «دهدمشاجره و رویارویی را قرار می

عنصر مورد نظر  هر شش ،کند که ممکن است در یک روایتگرماس تأکید می

ها با توجه به حضور یا عدم حضور یکی از شش کنشگر، حضور نداشته باشند. قصه

ها هر شش عنصر حضور دارند و در برخی بندی هستند. در برخی از داستانقابل دسته

 سوژه )فاعل(/ ابژه»و « فرستنده/ گیرنده»شوند. دیگر، یک یا دو کنشگر دیده می

توان این چهار مشارک را ها میدر برخی روایت»ستند که ، چهار کنشگری ه«)هدف(

 (.380: 3111)اسکولز،  «فقط با دو کنشگر عرضه کرد

از سوی دیگر، اهمیت کنشگرها متفاوت است و جایگاه هرکدام با دیگری فرق 

به دیگری وابسته است و امکان دارد در هر  ،دارد. همچنین عمل هر شش کنشگر

ها متفاوت باشد. گرماس با طرح الگوی کنشی خود روایتی وزن حضور کنشگر

ها را از منظری دیگر مورد ارزیابی قرار روایت کرده،کوشید الگوی پراپ را اصلاح 

به  ،تر از طرح پراپ توانست با استفاده از مفهوم کنشگربا درک عملی»دهد. وی 

ک شخصیت، ی یای خاص و نه حتّ نه قصه ،مختصر کردن کار او بپردازد. این مفهوم

های توان حوزهتوجه به ]الگوی[ شش کنشگر، می بلکه مفهومی ساختاری است. با

 (.399: 3110)ایگلتون، «عمل گوناگون پراپ را استنتاج کرد

گانۀ پراپ، معتقد های هفتشخصیت گرها در مقابلگرماس با قرار دادن کنش

ساختاری  ،اندازۀ کافیمایه درگیر است و به است که طرز نگاه پراپ بسیار با درون

کند که بسیار انتزاعی است و باید نیست. در نتیجه، وی الگوی کنشی را مطرح می

عناصر احتمالی یک روایت و انواع  همۀبتواند روایت به مفهوم عام را توصیف کند و 

 در متون ادبی و غیرادبی مشخص سازد.را ترکیبات این عناصر 
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در هر اثر روایی شاهد هستیم. این مدل به رهای گرماس را گتقریباً حضور کنش

تی سازگار های پریان سنّهای عامیانه و داستانطرز چشمگیری با طرح بسیاری از قصه

منظور تطبیق ع از آن، بههای متنوّرغم سادگی این مدل و نیاز به ارائۀ توضیحاست. به

سودمند در مورد  یوتوان به نحهای مختلف ادبی، این طرح را مییافتن بهتر با گونه

 (.383: 3111طیفی از متون به کار بست )تولان، 

ها مطرح شد و مفهوم الگوی کنشی گرماس با هدف نمایان ساختن نقش شخصیت

کمک شایانی کرد. در  ،های پیونددهندۀ کنش و شخصیت، به شناخت شخصیتحوزه

در دیدگاه رود. کنشگری که ر، گرانیگاه روایت به شمار میگالگوی کنشی، کنش

یا  ؛ زیرا ممکن است فرد، شیء، گروهروداز شخصیت فراتر می ،گرماس مطرح است

 د و انتزاعی باشد.مفهومی مجرّ

 کلود برمون .3-3

از  ،همچون گرماس ،شناس ساختارگرای فرانسویروایت ،م(3333)متولد  برمون

ترین اثر مهمداد. نخستین کسانی بود که روایت را از منظر معناشناسی مورد توجه قرار 

مستقیم از ولادیمیر پراپ تأثیر پذیرفته  طور است که در آن به منطق داستاناو کتاب 

نوشت  شناسی قصهریخت این کتاب، شرحی دقیق بر کتاب است. برمون در فصل اول

 دهد.هایش را با پراپ شرح مینظریه زهایو نقاط مشترک و فصل ممیّ

 با پراپ دربارۀ روایت مقایسة آرای برمون .3-3-1

دربارۀ معناشناسی  ،، برمون در انجمن هانری پوانکاره19-3311در زمستان 

 شناسی مدرن خواندترین اسناد زیباییسخنرانی کرد و در آن، کتاب پراپ را از مهم

ویژه کتاب ، به1اپ، برمون به آثار ژوزف بدیهاز پر غیر (.391: 3130)احمدی، 

های کار خود اشاره کرد و ترین سرچشمههمچون یکی از مهم او های مردمیداستان

برمون که نظریات خود را بر مبنای تکمیل  (.311)همان:  اش نوشتمقالۀ مهمی درباره

بلکه  ،«کارکرد»گذاری کرد، واحد پایۀ روایت را نه و بازبینی تئوری پراپ پایه

                                                           

1. Joseph Bédier 
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که در چنان ؛هاسترفتپی بنابراین داستان از نظر او تلفیق .دانستمی «رفتپی»

رفت است و یک داستان بلکه پی ؛کارکرد نیست ،واحد پایۀ روایت»گوید: باره میاین

« ها معرفی کردرفتتوان همچون تلفیق پیقدر هم بلند و پیچیده باشد، می هر کامل را

 (.390: 3111)اسکولز، 

دهد، به دید قرار میرا در تحلیل پراپ مورد تر «ساخت»برمون در نقدی که مفهوم 

ای از پیامدهای بدیل را فراهم این نکته اشاره دارد که هر کارکردی باید مجموعه

ر این نکته است که هر آورد. تعریف پراپ از کارکرد، حاکی از عدم امکان تصوّ

. از آنجا که هر کندتواند امکان حضور کارکرد بدیل خود را فراهم کارکرد می

شود، امکان ندارد عکس این پیامدها نیز از ایش تعریف میکارکرد برحسب پیامده

(. ما هنگام خواندن یک رمان، احساس 333: 3131)کالر،  دنهمان کارکرد منتج شو

توان حدس زد دی برای ادامۀ داستان وجود دارد و میهای متعدّکنیم هر لحظه، راهمی

افزون بر این، برمون با  باره به دست دهد.رنگ باید توضیحی در اینتحلیل ساخت پی

به  ،شود که پراپ از منظر گفتارعی میشناختی مورد نظرش، مدّتکیه بر الگوی زبان

ها که جای منظر ]گفتارمدار[ کارگفت اما اگر به» نه نظام زبان: ،تحلیل پرداخته است

زین های آغاکنندۀ واژهتعیین ،کند )پایان جملهای استفاده میهای پایانهاز محدویت

است(، به سراغ نظام زبان برویم )آغاز جمله تعیین کنندۀ پایان جمله است(، جهت 

های کارکردها از آغاز به پایان وارونه خواهد شد. ما باید در ساخت رشته ،استلزام

(terminus a quoبرسیم که در زبان عام پی )ای از امکانات را ها، شبکهرنگ

های ( که قصهterminus ad quemبه پایان )فراهم خواهد آورد و نه از آغاز 

 «کنندها مید، اقدام به انتخاب کارگفتها، از میان امکانات متعدّروسی برحسب آن

(Bremond, 1964: 15.) 

مثابۀ یک نظام در نظر بگیریم، بر رسد برمون معتقد است اگر ما زبان را بهبه نظر می

های هایی را برای انتخاب واژهمحدودیت ،این نکته واقفیم که نخستین واژۀ یک جمله

که اگر قرار باشد  حالی در ،کندا امکانات فراوانی را فراهم میامّ ؛آوردبعدی پدید می
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های عا کنیم که واژهتوانیم ادّ گفتار کامل را مدّ نظر داشته باشیم، میما یک پاره

 ایانی خاص برسند.گفتار باید به این منظور انتخاب شوند که به پنخست آن پاره

همان  اش با واحدهای دیگرِاز دیدگاه پراپ، کارکرد یک واحد، برحسب رابطه

بلکه نقشی است که رویداد  صرفاً همان رویداد نیست؛ ،شود. کارکردزنجیره تعیین می

کند. درست است که وقتی قهرمان داستان با اشرار مثابۀ یک کل ایفا میدر روایت به

قطعی نبودن عاقبت آن به ین نکتۀ داستان برای خواننده احتمالاً ترجنگد، جالبمی

شود گفت همین عدم قطعیت، دربارۀ کارکرد ا به همین ترتیب نیز میبستگی دارد؛ امّ

 این جنگ نیز مطرح است. در این میان، خواننده وقتی از اهمیت این کارکرد و

رمون بر این باور است که شود که عاقبت آن را بداند. بجایگاهش در قصه آگاه می

 (.331: 3131شناختی از ساخت پذیرفتنی نیست )کالر، ر غایتتصوّ

 تشکیل شده است: زیراز سه پایۀ  ،به نظر برمون هرگونه روایت

 ؛شودموقعیت پایدار الف تشریح می. 3

 آید؛مکان دگرگونی الف پدید می. 3

 .شود(شود )یا نمیالف دگرگون می. 1

آید که آن سه کارکرد، سه سه کارکرد، یک توالی حاصل میاز ترکیب هر »

کنان، -)ریمون «)استعداد(، فرایند و پیامد آیند: امکاناش به حساب میمرحلۀ منطقی

سازگاری دارد.  ،(. پایۀ اول با امکان، پایۀ دوم با فرایند و پایۀ سوم با پیامد11: 3111

رحلۀ فرایند با فرصت تغییر موقعیت م ،مرحلۀ امکان با پایداری موقعیت همراه است

شود و هر داستان سه مرحلۀ خورد و مرحلۀ پیامد به تغییر موقعیت ختم میگره می

یّد مرحلۀ سوی دیگر، سه کارکرد مورد نظر، مؤرا دارا خواهد بود. از  مذکور

 پایۀشود. برمون مقدماتی، مرحلۀ گذار و مرحلۀ پیامد است که به ایجاد توالی منجر می

تواند از داند که این مرحله میدوم، یعنی امکان دگرگونی الف را مرحلۀ گذار می

 (.311: 3130های فرعی )یا گذارهای فرعی( تشکیل شود )احمدی، سلسلۀ وضعیت
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در باب اهمیت این سه مرحله، همین بس که برمون طرح قصه را در گرو کنار هم 

بر تمایز و تفکیک این مراحل تأکید  ا در عین حالداند؛ امّها میقرار گرفتن آن

ه، فعلیت و یعنی امکان بالقوّ ،معتقد است ما باید در یک روایت، سه مرحله . اوکندمی

ی به طورکلّ (. این اصطلاحات به11: 3119)برتنس،  ق را از یکدیگر جدا کنیمتحقّ

 ند.کمعنای مراحلی است که امکان کنش، گذار به کنش و نتیجۀ کنش را بیان می

امکان بالقوه و  گیرد:برمون برای مراحل دوم و سوم، دو امکان انتخاب در نظر می

 .فرایند فعلیت یافتن هدف یا عدم تغییر وضعیتو هدف مورد نظر قهرمان 

پذیری چیند تا امکانای را مییعنی روایت، زمینه ؛مرحلۀ نخست، فاقد کنش است

شوند و آن را به به روایت افزوده می کنش را فراهم آورد. در مرحلۀ دوم، عناصری

شوند که در این صورت، اتفاقی رخ نخواهد داد. برای اندازند یا افزوده نمیجریان می

ممکن است روایت نتیجه، دو حالت قابل تصور است:  رسیدن به مرحلۀ سوم یا همان

ست به هدف خود د ،چون ممکن است گذار به کنش د؛یا اینکه دنبال نشو دنبال شود

 یا دست نیابد. یافته

زیرا شکست  ؛از الگوی پراپ کارآمدتر است، کندالگویی که برمون پیشنهاد می

بلکه ممکن  ؛قهرمان را نیز دربر دارد. قهرمان قصه الزاماً همیشه فاتح و پیروز نیست

است در مواردی دچار شکست و عدم موفقیت شود و این امر در الگوهای تحلیل 

 مغفول مانده است. ،جمله الگوی پراپ ساختار روایی، از

به جای آنکه کارکرد در معنای  که یکی دیگر از پیشنهادهای برمون این است

م، توالی منطقی ترین واحد روایت در نظر بگیریعنوان کوچکمورد نظر پراپ را به

نظر قرار دهیم. او این توالی منطقی چند  عنوان واحد اساسی مدّچند کارکرد را به

)اسکولز،  رفت ترجمه شده استنامید که در فارسی، پی Sequenceکرد را کار

(. بنابراین، برمون در تعریف روایت، آن را توالی چند کارکرد پراپی 311-393: 3111

داند که تداومی غایتمندانه دارد و بر مبنای این باور شکل گرفته است که هرچه رخ می

گاه او بر تکیۀ هرچه بیشتر بر دیدریف برمون و ریزی شده است. این تعدهد، برنامهمی
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توان کند. بر این اساس، میهای منطقی و نظام علّی معلولی منسجم دلالت میطرح

ها رفتاز طریق تلفیق پی ،قدر هم که بلند و پیچیده باشد یک داستان کامل را هر

 معرفی کرد.

ی یا اصلی. قاعدۀ رفتی کلّ رفت، داستانی کوچک است و هر داستان، پیهر پی

رفت نیز صادق ای که همچون ساختار اصلی داستان مطرح شد، در مورد هر پیگانهسه

 است.

تی امکان دگرگونی را در خود دارد؛ وضعی. 3 رفت بر سه پایه استوار است:هر پی

ق یا عدم که محصول تحقّ آیدپدید می وضعیتی. 1دهد؛ حادثه یا دگرگونی رخ می. 3

 کان است.ق آن امتحقّ

رفت آغازین در داند. هر پیگسترش داستان را تداوم راز و رازگشایی می ،برمون

رفتی دیگر است و این آفریند که خود آغازگاه پیرفتی تازه میگسترش خود، پی

 آیدرفت برسیم که حالت پایدار به دست مییابد تا به آخرین پیفراشد ادامه می

 (.311: 3130)احمدی، 

طور خودکار به کارکرد عکس پراپ، معتقد نیست که هر کارکرد بهبرمون بر

در هر مرحله از بسط و گسترش، حق انتخابی وجود دارد: در »بلکه ؛ بعدی منتهی شود

: 3111)اسکولز،  «ق و در مرحلۀ سوم، توفیق یا شکستق یا عدم تحقّمرحلۀ دوم، تحقّ

چنین است:  ،به دست داده است شِمایی که برمون از ساختار روایت»بنابراین (. 390

یا کامل  ،آید. اگر به فعل درآید، دو حالت داردآید یا درنمیرخداد یا به فعل درمی

)احمدی،  «بل منطق رخداد است ،نه کنش ،شود. پس نقطۀ آغازشود یا کامل نمیمی

3130 :310.) 

ریان های پکارکردهایی که پراپ از قصه دربارۀبرمون در نخستین جستارهایش 

ها با یکدیگر ارتباط منطقی دارند ر شد که برخی از کارکردمتذکّ ،استخراج کرده بود

بنابراین تلاش کرد تا ماهیت این پیوندها  ؛کنندو از نظر معنایی بر یکدیگر دلالت می

اگرچه برمون کارکردهای روایی پراپ را درست  را میان عناصر اولیۀ داستان بیابد.
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به وجود روایی او تغییراتی کارکردهای  در توالی، پذیردمی ها راداند و آنمی

ی یا کند: توالی ابتدایها را به دو دسته تقسیم میتوالی ،برمونی، طور کلّ آورد. بهمی

مورد نظر پراپ  (. به نظر وی توالی30: 3133)اخوت،  ب یا پیچیدهبسیط و توالی مرکّ

توالی را دارند، صادق است و این  نسبتاً ساده یرهای عامیانه که ساختابیشتر برای قصه

بی که از چند توالی ساده تشکیل بلکه توالی مرکّ ،توان برای داستان به کار بردنمی

 شود، ضرورت خواهد داشت.می

کاملاً در دسترس و آشکار است. در واقع،  ،در توالی بسیط، امکان، فرایند و پیامد

آید و این به یک احتمال به فعل درمی ،که در آن گانه استرفت بسیط، یک سهپی»

(. بدین ترتیب، هر داستان 390: 3111)اسکولز،  «ای به دنبال داردنتیجه ،فعل درآمدن

های زیر به های بسیط به روشتوالی آید.ب پدید میاز یک یا چند توالی بسیط یا مرکّ

 شوند:ب تبدیل میهای مرکّتوالی

 ایتوالی زنجیره -

یعنی پیامد  ؛آیدرفت ساده پدید میتوالی از پشت سر هم قرار گرفتن چند پی این

منجر به مرحلۀ استعداد یا کارکرد نخست توالی بعدی  ،کارکرد سوم یک توالی

شود؛ مانند میثاق یا آزمونی که قهرمان باید انجام دهد. به عبارت دیگر، از طریق می

رسد( یا شکست شود )به میثاق میپیروز میدرپی که قهرمان های پیها و واکنشکنش

قهرمان برای انجام »گیرد. توضیح بیشتر اینکه شکل می ایتوالی زنجیرهخورد، می

رو هایی روبهها با واکنشزند که هریک از اینهایی میدست به کنش ،میثاق خود

ا به سرانجام میثاقش ر ،یابند تا قهرمانوار ادامه میزنجیره ،است و این کنش و واکنش

 (.13: 3133)اخوت،  «برساند

 توالی انضمامی -

بلکه یک توالی از درون توالی دیگر سر  ؛وار نیستای و سلسلهاین توالی، زنجیره

یات یکی از منزلۀ نوعی خاص با جزئک توالی بهی» ،آورد. به عبارت دیگربر می

 (.11: 3111 کنان،-)ریمون «گیردکارکردهای خود، در داخل توالی دیگر جای می
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مثلاً قهرمان برای رسیدن به هدف  ؛های دیگر نیاز داردبه توالی ،تبلور یک توالی

خورد بیشتر با قهرمان داستان گره می ،به نیروهای یاریگر نیازمند است. این توالی ،خود

نی توالی اول )یع»کند. به عبارت دیگر، و استفادۀ او از یاریگرها و ابزارها را تبیین می

 ،مگر اینکه قهرمان ،شودبستن میثاق و حرکت برای انجام مأموریت( ممکن نمی

دهنده را پشت سر بگذارد و سرانجام به مراحل استفاده از ابزار و یاری نیروهای یاری

 (. 13: 3133)اخوت،  «مرحلۀ نهایی مأموریت خود برسد

 توالی پیوندی -

یعنی آنچه در احوال یک  ؛گیرداین توالی در پیوند با عملکرد رقیب شکل می

برای شخصیت دیگر، نقصان و آشفتگی است. به  ،شخصیت، بهبودی و پیشرفت است

گیرد. در حقیقت در در این توالی، دیدگاه رقیب نیز مورد توجه قرار می ،عبارت دیگر

 ؛شودقهرمان( دیگر ارزیابی می این توالی، کنش قهرمان در پیوند با قهرمان )یا ضدّ

شود، از نظر نیروی خبیث، بدتر ی میبهبود وضعیت تلقّ  ،ی آنچه از دید قهرمانیعن

ها دارای دو حالت همۀ توالی ،شدن وضعیت یا انحطاط است. البته از نظر برمون

هستند: توالی یا در جهت بهبود و پیشرفت است یا در جهت آشفتگی وضعیت. وقتی 

که ما در قصه با فقدان یا کمبود جهت حرکت توالی رو به سوی بهبود خواهد بود 

رو باشیم یا وضعیت متعادل بر هم خورده باشد. به عبارت دیگر، توالی پیشرفت با روبه

یابد. بدین و داستان پایان می رسدمیسرانجام به تعادل  ،فقدان و عدم تعادل شروع شده

بهبودی،  -خرابی» یعنی ،گانهتحلیل خویش را بر پایۀ یک توالی سه ،ترتیب، برمون

 (.31: 3111دلاشو، -دهد )لوفلرقرار می« مکافات -و ناشایستگی پاداش -شایستگی

 های داستانشخصیت .3-3-1

برمون که های داستان در نظریۀ برمون، اهمیت روایی خاصی دارند. شخصیت

. وی نظر نیستاساس کار خود را بر آثار پراپ نهاده است، در یک مورد مهم با او هم

ها را چندان ویژۀ آنهای داستان تأکید دارد و نقشبر اهمیت شخصیت ،پراپ برخلاف

تواند تا حدودی به پیروزی یا شکست رفت میهر پی. از نظر برمون، داندنمیمهم 
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 شناسیک یا اخلاقی شخصیت را نمایان کند. بدین سان قهرمانبرسد و تکامل روان

هم ابزار و هم  ،او در عین حال ؛نیستداستان صرفاً ابزار یا موردی در خدمت کنش 

ها، ویژۀ شخصیتعنوان سرچشمۀ درک نقشهدف داستان است. با انکار کنش به

بندی دسته»های فولکلوریک روسی را بندی پراپ از انواع حکایتبرمون تقسیم

بندی تا بسا این تقسیم. به نظر برمون چه(310: 3130)احمدی،  نامدمی «مکانیکی

ا باشد، امّ خوانی داشتههمیکصد حکایت فولکلوریک مورد بررسی پراپ  حدودی با

برمون ایراد » همچنینآفریند. های زیادی نیز میدشواری ،همگانی کردن نظری آن

هایی که به های داستان را در دستهمایهای از کارکردهای درونپاره ،گرفت که پراپ

ویژۀ نقش 13توان شماری از بر این، میها ارتباطی ندارد، جای داده است. افزون آن

 )همان(. «مورد نظر پراپ را در هم ادغام کرد

ها یافت: فاعلی و مفعولی و دو دسته برمون دو گونه نقش متمایز میان شخصیت

و آنان که  )کنشگر(رسانند شخصیت به دست آورد: آنان که کنش را به انجام می

تبدیل مفعول به فاعل و بازگشت  ،هر روایت. پذیر()کنشدهد رخ می هاآنکنش بر 

های داستانی را به دو نوع برمون همچنین نقش (.310او به حالت مفعولی است )همان: 

ها که کاری یعنی آن ؛اران و کارپذیران: کارگزند ازاکند که عبارتبنیادی تقسیم می

ها فاعل یا غلب قصهشود. در اها واقع میدهند و آنانی که اعمالی بر آنرا انجام می

شود و اغلب در انتهای روایت، دوباره ار میزابتدا کارپذیر است و بعد کارگ ،قهرمان

 (.381: 3111کند )اسکولز، شأن کارپذیر پیدا می

آمادۀ این دگرگونی شود )بنا به اطلاعاتی که  ،ای ذهنیمفعول شاید به گونه

ای ( و شاید به گونه...ت، امید، ترس وشهو ، همچونهای احساسییابد یا به انگیزهمی

به  و او را به فاعل تبدیل کند. گرددعینی، شرایط بیرون آگاهی یا تمایلش دگرگون 

عبارت دیگر، ممکن است مفعول در معرض دو نوع کنش قرار گیرد که در آغاز و 

ی یعن ؛پذیرند. همچنین مفعول ممکن است موقعیتش تغییر یابدها صورت میپایان قصه

 بهتر یا بدتر شود.
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باید  ،شودای که وارد داستان میدر نظریۀ پراپ، کنشگر یا فاعل در هر حیطه

له، اشکال عمدۀ ئنقشش را در همان حیطه تا پایان داستان ادامه دهد. این مس

ا از نظر برمون، امکان موفقیت و امّ ؛کارکردهای پراپ است که باید به آن توجه کرد

هر دو وجود دارد. در دستگاه منطق برمون، قهرمان  ،ادنشکست و حرکت و ایست

ممکن است  ،خیزد و اگر هم به چنین کاری دست یازدپا نمیشریر به همیشه بر ضدّ

های دیدگاه پیروز شود یا شکست بخورد. این دوب عدی بودن شخصیت، از مزیت

 ت به دیدگاه پراپ است.ببرمون نس

گیرد. به زعم برمون، م اقسام شخصیت را دربر میدیدگاه دوگانۀ برمون، تقریباً تما

قهرمان هم  ،طبیعی باشد یا نباشدای ای و ماورخصم ممکن است شخص افسانه

تواند دوستانه و مفید به جو میوجست ،طبیعی باشد یا انسانخدا و فوقتواند نیمهمی

کشاکش چینی داستان و اسباب ،حال جمع باشد یا خودپسندانه و برای نفع شخصی

دلاشو،  -)لوفلر تواند خانوادگی باشد یا مربوط به حلقۀ خارج از خانوادهزاییدۀ آن، می

3111 :31.) 

که  نظریۀ برمون است. در جایی هایمزیتاز  ،امکان انعشاب دوگانۀ هر کارکرد

رنگ کمک شود، به پیشبرد پیهمیشه به پیروزی منجر نمی ،کشمکش با شریر

 گیرد.وزی و هم شکست قهرمان را در نظر میکند؛ یعنی هم پیرمی

ها کند و آناز سوی دیگر، برمون کارکردهای مورد بحث پراپ را محدودتر می

، نقض ممنوعیت ،ممنوعیت ،غیبت ،درآمد دهد:موارد کاهش میاین را به 

 (.330: 3111همدستی ناخواسته )گیرو،  و کاریفریب ،خبریابی ،خبرخواهی

بر تجمیع کارکردها و مرکزیت بخشیدن به  ،ون در مقایسه با پراپبنابراین برم

کند: گذاری میدیگر نام یها تأکید دارد. رولان بارت این کارکردها را به شکلکنش

گذاری وسیلۀ پراپ و بعداً برمون به نامهای پریان بهتعیین کارکردهای عمدۀ قصه»

 (، تقابلstruggle) (، کشمکشbetrayal) (، خیانتfraud) ها فریبآن

(contrastاغوا ،) (seductionو غیره منتهی شده است ) » ،(.81: 3111)بارت 
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به نقش میانجی یا واسطه کمتر توجه دارد.  ،همچنین برمون برخلاف نظریۀ پراپ

اند، ی شدهمهم تلقّ  ،های دیگرم یا داور را که در پژوهشهای حَکوی مشخصاً نقش

، برمون به جای توجه به (. بر طبق آنچه گفته شد389: 3111 )اسکولز، کندتعیین نمی

تک نظر دارد و به جای بررسی تک ها را مدّی قصهیات، ساختار و پیکرۀ کلّ جزئ

 پردازد.یت همنشینی اجزای روایت میهای جزئی، به کلّاشخاص و کنش

 

 گیرینتیجه .3
گرماس و برمون که راه او  هایپا و نتیجۀ نظریۀ پراپ در نوشتهکه دیدیم، ردّچنان

شناسانۀ پراپ و با ارائۀ را دنبال کردند، مشهود است. گرماس با تکیه بر تحلیل ریخت

مورد تحلیل و بررسی  ،های داستان را در قالبی جدیدی کنش، شخصیتوارۀ روایطرح

ی کنشگر بر اساس ه شخصیت پراپ را در سه دستۀ دوتایقرار داد و هفت دست

اندک  یتوان تعدادگانۀ معناشناسی جای داد. گرماس معتقد بود که میهای دوتقابل

 در ؛ها را یافت و از این الگوها منطق جهان داستان را آفریداز الگوی کنش شخصیت

های پریان را خاص این های قصهاش از شخصیتگانهبندی هفتکه پراپ دسته حالی

اقع گرماس با استفاده از مفهوم کنشگر، داد. در ودید و آن را تعمیم نمیها میروایت

را از  به مختصر کردن کار پراپ پرداخت و با اصلاح الگوی پیشنهادی او، روایت

 منظری دیگر مورد ارزیابی قرار داد.

طور به نقد کشید که او باید به جای کارکردهای  برمون نظریۀ روایی پراپ را این

کرد. وی همچون پراپ برای میشناختی، به رویدادهای تجربی توجه غایت

ویژه استوار بر نقش ،ها جایگاه خاصی قائل بود و اساس نظریۀ او دربارۀ طرحویژهنقش

به این نتیجه رسید که از اجتماع سه  ،شد. برمون با تغییراتی که در نظریۀ پراپ دادمی

 عآید و طرح داستان هم چیزی نیست مگر تجمّویژه، یک توالی به دست مینقش

ویژه باید از سه مرحلۀ منطقی بگذرند تا بتوانند های مختلف. معمولاً این سه نقشتوالی
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ند از: امکان یا استعداد، فرایند و اتشکیل یک توالی دهند که این سه مرحله عبارت

 نتیجه.
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